
 ۱۳۹۸بهمن  ۳۰جلسه شانزدهم 

 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 حیات نبات  

بحث در این بود که اگر در صدق حیات یا مرگ در موارد حیات نبات  شک کنیم، مقتضای اصول چیست؟  
 .در حال بررسی احکام مختلف در ابواب متفاوت فقه بودیم که از کتاب طهارت چند مثال بیان کردیم 

های فوت شده پدر بر پسر بزرگ در زمان مرگ واجب است. اگر پسر روزهمساله دیگر: قضای نمازها و  
د، مکلف به قضای نماز کیست؟ همان پسر بزرگ که در بعد از    بمیر

بزرگ شخص، در زمان حیات نبات 
حیات نبات  پسر بزرگ بوده است و در همان زمان حیات نبات  از دنیا رفته است یا پسر بعدی که در زمان  

شود؟ در اینجا علم اجمالی منجز نیست و مثل »واجدی المنی فی  پسر بزرگ محسوب م زوال حیات نبات  
ط تنجز علم اجمالی این است که مکلف به تکلیف معلوم به اجمال فرد   ک« است چون شر الثوب المشی 

 .واحد باشد و برائت در حق هر دو نفر جاری است 

از باطل   نافذ است و بعد از مرگ موکل، وکالت  مساله دیگر: تصرفات وکیل فقط در زمان حیات موکل 
شود و کالت عرفا متقوم به حیات است، اگر حیات نبات  مرگ باشد وکالت باطل است و تصرفات وکیل م

ط   نیست چون شر جاری  هم  وکالت  بقای  استصحاب  است.  باف   وکالت  نباشد  مرگ  اگر  و  نیست  نافذ 
استصحاب احراز بقای موضوع در زمان شک است و با شک در حیات یعنی در بقای موضوع وکالت شک 

ریم )چون گفتیم عرفا حیات مقوم وکالت است( و استصحاب جاری نخواهد بود. بنابراین معاملات وکیل دا
 .محکوم به فساد است چون اصل اولی در معاملات فساد است

 :مساله دیگر بحث نکاح و زوجیت است که مسائل متعددی در آن مطرح است. مثلا

ی جایز است و تمتع به میت جایز نیست. استصحاب جواز  یک( جواز استمتاع فقط در زمان حیات زوجیر
استمتاع جاری نیست چون موضوع جواز استمتاع، زوجیت است و زوجیت متقوم به حیات است و با 

ط استصحاب احراز مجرد موت زوجیت زائل م شود و شک در حیات یعنی شک در بقای موضوع و شر
بقای موضوع است. استصحاب زوجیت هم جاری نیست چون شبهه مفهومیه زوجیت است. با جاری 
وَاجِهِمْ« 

ْ
ز
ى
 أ

ى
 عَلَ

َّ
 إِلا

َ
ون

ُ
رُوجِهِمْ حَافِظ

ُ
مْ لِف

ُ
ذِينَ ه

َّ
نشدن استصحاب، مرجع اصل برائت است و عموم »وَ ال

یست چون عام مخصص متصل دارد و محل بحث ما شبهه مفهومیه مخصص متصل است که  مرجع ن
ی شایت م   .کند و تمسک به آن جایز نیستاجمال مخصص به عام نیر

وع عده زمان ابتلاء به حیات نبات  است یا  دو( عده وفات برای زن که با مرگ شوهر واجب است، زمان شر
ل، حرمت زینت، عدم   ی ؟ خود عده احکام متعددی دارد مثل عدم جواز خروج از میی زمان پایان حیات نبات 

 ... جواز ازدواج و
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ل یا زینت کردن، استصحاب جواز خروج جاری است و موضوع جواز خروج یا زینت از  ی در مثل خروج از میی
ی شخص زن است که قبلا خروج بر او جایز بود و الان هم باف  است و استصحاب اثبات   نظر عرف همیر

از م برائت  بر فرض عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اصل  او جایز است و  برای  کند خروج 
حرمت خروج یا حرمت زینت کردن جاری است. البته این در صورت  است که علم اجمالی در تدریجیات 

داند یا امروز حائض است یا فردا،  برای او وجود نداشته باشد و گرنه علم اجمالی منجز است مثل زتی که م 
ی احکام خواهد داشت در اینجا هم اگر زن م داند یا یا الان محکوم به احکام عده است یا در آینده چنیر

باید احتیاط کند و این علم اجمالی منجز است نتیجه اینکه با وجود این علم اجمالی جاتی برای رجوع به  
ماند و این علم اجمالی همیشه وجود دارد مگر اینکه زن احتمال بدهد قبل از استصحاب یا برائت باف  نم 

م  خودش  شوهر،  نبات   حیات  همان  زوال  مرجع  و  نیست  منجز  اجمالی  علم  صورت  این  در  د که  میر
 .استصحاب یا اصل برائت است 

ی زمان عده، از  در مساله جواز ازدواج با مرگ شوهر و انقضای عده ازدواج برای او جایز است آیا با گذشی 
حرمت   موضوع  چون  نیست  جاری  ازدواج  حرمت  استصحاب  است؟  جایز  ازدواج   ، نبات  حیات  وع  شر
نیست،  معلوم  زوج  حیات  چون  و  است  زوج  حیات  به  متقوم  است که  بعل«  »ذات  عنوان  ازدواج، 

 .ستصحاب حرمت ازدواج هم در حق او جاری نیست چون بقای موضوع محرز نیستا

از طرف دیگر تمسک به اطلاقات جواز ازدواج جایز نیست چون تقیید به »ذات بعل« نبودن مثل قید  
متصل است که اجمال مفهوم قید به عام هم شایت کرده و تمسک به آن جایز نیست و از آنجا که اصل 

 .اولی در معاملات فساد است، ازدواج در این زمان محکوم به فساد خواهد بود

 سه( ازدواج با خواهر زتی که به حیات نبات  مبتلا شده است در زمان حیات نبات  صحیح است؟

چهار( اگر مرد چهار زن داشته باشد چنانچه یک به حیات نبات  مبتلا شود، ازدواج با زن دیگر برای او جایز  
 است؟ 

 


